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پيام تسليت محمدرضا شجريان 
به مناسبت درگذشت استاد جليل شهناز

در ديار عشق

ــخ هنر  � ــر تاري ــن دفت ــن زيبايى آفري ــرگ زري ب
به جاودانگى پيوست.

خداوندگار تار، استاد جليل شهناز، آن يگانه دوران 
كه نواى جانبخش سازش همواره سازگارى زمان با 

دل ها بود، آهنگ سفر كرد. 
ــا كاروان دل ها را  ــد ام ــازش به جا مان اين بار س
ــته از  به يادگار خاطره ها با خود برد و نواهاى برخاس

دلش را به نشانه دل هاى عاشق به جا گذاشت. 
هميشه دوستش دارم

كوچك ترين خوشه چين گلستان  هنرش.

زخمه

همكارى جهانگير كوثرى 
و على رفيعى در يك فيلم

ــرى كه اين روزها  � شـرق: على رفيعى و جهانگير كوث
به ترتيب با كارگردانى نمايش «يرما» و تهيه كنندگى «مرغ 
ــت در يك فيلم  ــاران» در تئاتر فعاليت مى كنند، قرار اس ب
ــتر  ــينمايى همكارى كنند.  جهانگير كوثرى كه بيش س
ــينما شناخته مى شود و اين روزها  به عنوان تهيه كننده س
ــر پرى صابرى در  ــا تهيه كنندگى نمايش «مرغ باران» اث ب
تئاتر هم حضور پيدا كرده است، از ساخت فيلمى با عنوان 
ــالتو» خبر داده كه على رفيعى كارگردانى آن را انجام  «س
خواهد داد. البته رفيعى هم اين روزها نمايش «يرما» را روى 
ــت بعد از اتمام زمان  صحنه برده و به همين دليل قرار اس
نمايش، مقدمات پيش توليد فيلم آغاز شود. كوثرى به هنر 
ــالتو به تازگى از وزارت ارشاد پروانه  ــت س آنلاين گفته اس

ساخت گرفته و به زودى پيش توليد آن شروع مى شود. 

زير آسمان فيروزه اى

كارتون هاى مطبوعاتى «آروين» 
در گالرى آتبين

و  � ــى  مطبوعات ــون   كارت  40 از  ــه اى  مجموع
تصويرسازى هاى آروين با عنوان «بزرگ خاورميانه» در 
گالرى آتبين براى دومين سال پياپى در اين گالرى 
به نمايش گذاشته مى شود.  در اين نمايشگاه آثارى 
ــال هاى 91 و 92 منتشر شده اند و همگى  كه در س
ديجيتالى هستند، روى ديوار مى رود و از هر اثر سه 
ــود. به گفته او اين  ــن براى فروش ارايه مى ش اديش
آثار لزوما سياسى و خبرى نيستند بلكه ويژگى هاى 
بصرى و تصويرگرى نيز در آنها وجود دارد.  او درباره 
نامگذارى نمايشگاه گفت: «اثرى دارم كه در آن ايران 
مانند مادر خاورميانه نشان داده شده است و چون آثار 
ــايل  ديگرى هم با محوريت ايران، خليج فارس و مس
ــگاه  ملى دارم، نام «بزرگ خاورميانه» را براى نمايش

انتخاب كردم.» 
ــگاه «بزرگ خاورميانه» از 31 خرداد تا 11  نمايش
تير در گالرى آتبين واقع در خيابان وليعصر، پايين تر 
ــورج، كوچه خاكزاد، ــارراه پارك وى، كوچه ت از چه

پلاك 42 برگزار مى شود. 

پيشنهاد روز

ياد استاد

هنر پنجشنبه  30 خرداد 1392سال دهم    شماره 1762

اميد، تنها مهره برنده در بازى زندگى است. آنگاه كه 
ــر ترديد و نااميدى به فرصت هايى كه مى توانست  از س
راهى به سوى رهايى بگشايد و مرهمى شود بر درد ما، 
ناآگاهانه «نه» گفتيم و دست آخر اين شد كه مى بينيم. 
ــت و گاه در  ــبختانه اما تاريخ آموزگار خوبى اس خوش
ــتادانه ره مى نماياند. اين بار  ــربزنگاه هاى تاريخى اس س
ــمند ما و به ويژه جوانان غيور و خودساخته  مردم هوش
ــرزمين، تاريخ،  ــه دل در گرو س ــرژى جامعه ك و پران

فرهنگ و هويت خويش دارند، آگاهانه و با عزمى راسخ، 
آموزه هاى تاريخ را به گوش جان شنيدند و با هم سويى 
و همدلى دلسوختگان و عاشقان ايران، بر همه ترديدها 
ــيرهاى كج انديشانه خط بطلان كشيدند و شور  و تفس
ــاطى كه امروز جامعه را، با وجود همه سختى ها  و نش
و ازهم گسيختگى هاى فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و 
ــمندانه در پرتو خرد  اخلاقى، فراگرفته و چنانچه هوش
ــود، مى تواند به يك نيروى توانمند  جمعى هدايت ش
ــت هاى همه جانبه  ــدار، در جهت مطالبات و خواس پاي
ــه و رويارويى با عوامل  ــژه فرهنگى و هنرى جامع به وي
فرهنگ ستيز تبديل شود. مى توان اميدوارانه به بازيابى 
ارزش هاى فرهنگى و هنرى و فراهم شدن امكانات رشد 

و بارورى آنها در جامعه، اميد بست.

موسيقى مان تنهاست، تنها تر از هميشه ... درست 
همان وقتى  كه پدر مى خواست و مى خواهد... بيشتر 
ــه. مگر نه اينكه پدر است كه تا سايه اش،  از هميش
ــت و وقتى  نيست  ــت همه چيز هس ــش هس نفس
شيرازه ها آرام آرام از هم مى پاشند. يك يك مى روند 
اين بزرگان، پدران، اين صاحبان موسيقى  و جايشان 
پرنشدنى ... خالى  همچنان. اما شهناز... چيز ديگرى 
ــهناز كه سال ها بود لقب استاد  بود. جناب جليل ش

ــيار ارزان هم شده) برايش كسر  (كه در اين دوره بس
ــهناز در مرتبه اى كه  بود، چيز ديگرى بود. جناب ش
فقط خاص خودش بود قرار داشت و دارد. مرتبه اى 
كه خودش با استعداد و كار و خلاقيت و ذوق سرشار، 
آن را به وجود آورده بود. مرتبه بالاى تار، جاى شهناز. 
مال اوست آنجا... خداوندگار تار؛ نخواسته و ندانسته 
معلم موسيقى  همه مان بود گرچه به ظاهر شاگردى 
نداشت. از فواصل و جمله بندى گرفته تا ذوق و حال 
ــان بود... . نواى  و صدچيز ديگر، معيار بود. مرجع م
تارش موسيقى  خلوت موسيقيدانان بود. امشب حالى  
به سه گاه و ابوعطا و شور و دشتى هم نمانده، دلشان 
براى استاد جليل شهناز تنگ خواهد شد كه هيچ گاه 

كسى  از او خوشتر ننواختشان. 

مضرابراى باز

خداوندگار تاراميد؛ مهره برنده بازى زندگى

عكس روز

ــالوادور دالى از ميوه هاى مختلف كه طى دهه هاى گذشته در گاوصندوق  يك بانك  ــى هاى آبرنگ س نقاش
نگهدارى مى شدند، قرار است 18 ژوئن از سوى حراجى «بونهامز» به معرض فروش گذاشته شود. ارزش هريك 
ــت. نقاشى هاى دالى در سال 1969 خلق  ــده اس از اين آثار هنرى بين 40 هزار تا 70 هزار پوند تخمين زده ش
ــبات روزمره  زندگى نشان مى دهند. اين كارها جزو  ــده اند و نگاه سوررئال اين هنرمند اسپانيايى را به مناس ش
ليتوگراف هاى قرن نوزدهم به حساب مى آيند و پيش بينى مى شود كل مجموعه به قيمتى حدود يك ميليون پوند 

به فروش برسد. 

 كيهان كلهر غلامحسين نامى 

سرخط

شرق: پيكر استاد جليل شهناز ، امروز ساعت   �
9 صبح  پس از تشييع  مقابل تالار وحدت در 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاك سپرده 

خواهد شد.
شرق: لوك بسون، كارگردان مشهور فرانسوى   �

علاوه بر اسكارلت جوهانسون را براى بازى در 
فيلم «لوسى» كه جديدترين فيلمش است، مورگان 

فريمن را براى بازى در نقش اصلى اين فيلم 
برگزيده است. 

مهر: آليس مونرو نويسنده كانادايى كه برنده   �
دو جايزه گيلر است و قبلا جايزه تريليوم را نيز 

دريافت كرده، براى مجموعه داستان كوتاه «زندگى 
عزيز» يك بار ديگر اين جايزه را از آن خود كرد. 

توضيح 

جواد طوسى

ــت تغييرى در ضوابط نشر و  سـحر آزاد: «اگر قرار اس
ــد، ابتدا بايد اعضاى  دستگاه هاى رسيدگى كننده باش
ــورايعالى انقلاب فرهنگى در اين مورد نظر دهند اما  ش
آنچه باعث نارضايتى شده، اين است كه همين ضوابط 
نشرى كه توسط شورايعالى انقلاب فرهنگى نيز مصوب 

شده، اجرايى نشده است.»
ــى از صحبت هاى محمود آموزگار، دبير  اينها بخش
ــان در گفت وگو با «شرق»  اتحاديه ناشران و كتابفروش
است كه درباره واكنش اين اتحاديه نسبت به پيشنهاد 

مشاور رييس جمهور سخن گفت. 
ــاور رييس جمهور و  ــدرى، مش ــى نجف ــى  زارع عل
مديرعامل موسسه انتشارات علمى و فرهنگى 25 خرداد 
از ارايه پيشنهادى مبنى بر اينكه روند صدور مجوز نشر 
در كشور صحيح نيست و نيازى  وجود ندارد دولت اين 
مسووليت را برعهده بگيرد، خبر داد و به مهر گفت كه 
براى تغيير اين روند، بحث هايى جدى با شخصيت هاى 
ــورايعالى انقلاب  تاثيرگذار فرهنگى و برخى اعضاى ش

فرهنگى انجام شده است. 
او با بيان اينكه اين طرح مورد استقبال قرار گرفته 
است، گفت: «اين پيشنهاد را در مجامع مختلف به دولت 
ــت  ــار كتاب را به دس داده ام كه روند صدور مجوز انتش
اتحاديه ناشران بدهيم. البته در كنار آن بايد ضوابطى را 
هم فراهم و چهارچوبى حاكميتى نيز براى آن مشخص 
كنيم. يعنى دولت بايد چهارچوبى را در زمينه مميزى 
ــلاغ كند تا آنها  ــر اب كتاب ايجاد و به اتحاديه هاى نش
مسووليت خوب يا بد بودن محتواى كتاب را خودشان 
ــده بگيرند و البته دولت هم بايد نظارت كند ولى  برعه

تاكيد دارم نبايد وارد فرآيند مميزى شود.»
هرچند مشاور رييس جمهور اظهار اميدوارى كرده 
ــت جابه جايى مميزى در همين دولت اتفاق بيفتد  اس
ــدر زمان دارد تا اين مورد را  اما جدا از اينكه دولت چق
اجرايى كند، بايد به روند قانونى شدن انتقال مميزى هم 
ــوى  توجه كرد. روند مميزى كتاب درحال حاضر از س

اداره كتاب انجام مى شود اما در ماده پنج مصوبه اى كه 
ــورايعالى  ــخ 24 فروردين 1389 به تصويب ش در تاري
انقلاب فرهنگى رسيده، مقرر شده است هيات نظارت بر 
اجراى ضوابط نشر كتاب در دو حوزه بزرگسال و كودك 
تشكيل شود. با اين حال به گفته آموزگار، با اينكه تعيين 
ضوابط نشر به عنوان يكى از مقولات فرهنگى برعهده 
ــت، نه تنها اين هيات  ــورايعالى انقلاب فرهنگى اس ش
تاكنون تشكيل نشده بلكه كارگروه هاى آن هم مشخص 
نشده و به همين دليل بررسى تطبيق اثر با ضوابط نشر 

برعهده اداره كتاب است. 
او سپس درباره اينكه پيشنهاد «زارعى نجفدرى» تا 
ــدن دارد، عنوان كرد: «مشاور  چه حد قابليت اجرايى ش
ــر از اعضاى  ــاره كرده كه با چند نف ــور اش رييس جمه
ــن زمينه صحبت  ــلاب فرهنگى در اي ــورايعالى انق ش
ــت چون براى  ــت اس ــت اتفاقا اين كار درس كرده اس
ايجاد هر تغييرى در قوانين ضوابط نشر و دستگاه هاى 
رسيدگى كننده، بايد اعضاى شورايعالى انقلاب فرهنگى 

نظر بدهند.»
ــاد موردنظر قانونگذارى كه  ــه داد: «وقتى نه او ادام
ــت، تشكيل  ــال اس همان هيات نظارت بر آثار بزرگس
ــت نهاد ديگرى بايد اين كار را انجام  نشده، بديهى اس
دهد كه در مصوبه تصويب شده، چنين موقعيتى براى 
ــت. بنابراين اگر مى خواهيم  ــده اس آن پيش بينى نش
ضوابط نشر را اجرا كنيم و انتقاداتى به آن ضوابط داريم 
ــورايعالى انقلاب  بايد اين كار را از طريق مراجعه به ش

فرهنگى انجام دهيم.»
ــوزگار در وضعيت فعلى آنچه در بحث  به گفته آم
ــت كه حداقل، قانون هاى  مميزى اهميت دارد، اين اس
موجود اجرايى شوند. او بر اين باور است با وجود ضعف 
در هر قانونى، عمل كردن به آن بهتر از عملى نشدن است 
چراكه در شرايط فعلى نياز اهالى نشر به قوانينى است 
كه فصل الخطاب باشد و مولفان، مترجمان و ناشران از 

كم وكيف آن آگاه باشند. 

 در صورت موافقت شورايعالى انقلاب فرهنگى صورت مى گيرد 

انتقال «مميزى» از وزارت ارشاد به «اتحاديه ناشران»
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ــمان لندن به زودى آسمانخراش جديدى را تجربه  نيما توسـلى: خط آس
ــده (CheeseGrater)» را «ريچارد  ــد «رن ــاختمان جدي خواهد كرد. س
ــت در نزديكى «برج  ــرز» و گروه طراحى او طراحى كرده اند و قرار اس روگ

خيارشور» ساخته شود.
ــور» در لندن، خود نمونه جالبى از يك ساختمان با معمارى  «برج خيارش
عجيب وغريب است كه طراح آن «نورمن فاستر» است و با ارتفاع 180متر 

در سال 2004 در مركز تجارى شهر لندن ساخته شد. 
ــاختمان 225 مترى «رنده» كه حجم انبوه و شيب دارى از شيشه و  س
فلز است و به صورت هرمى طراحى شده، پس از اجرا از بيشتر خيابان هاى 
 London) شهر لندن قابل مشاهده خواهد بود. البته، چرخ و فلك لندن
Eye) كه نزديك به 15سال پيش براى بازديد از دورتادور شهر لندن روى 
ــاخته شد، با ارتفاعى برابر با 135متر قادر به  رودخانه تايم پيش بينى و س
نشان دادن 90متر فوقانى ساختمان «رنده» به گردشگران شهر لندن نخواهد 

بود. اين موضوع، البته به امنيت اين 90 متر پايانى كمك خواهد كرد. 
ــد برنامه ريزى شهردارى لندن هم اين طرح را  «پيتر ريس» مدير ارش
بسيار مبدعانه و متفاوت قلمداد كرده و از عنوان اين ساختمان نيز استقبال 

كرده است. چنين نام گذارى هايى در لندن متداول است. پيش از اين نيز در 
چند قرن پيش، كليساى «اندروى مقدس» كه در سايه يك تير بزرگ قرار 
داشت، با نام undershaft (به معناى واقع در سايه) معروف بود. به علاوه، 
ــور» و «رنده»، در آينده برج هاى ديگرى از جمله  در كنار برج هاى «خيارش
ــكل «قوطى تن»، ساختمانى شبيه «چاقو» و ساختمانى  ساختمانى به ش

شبيه «سفره لوله شده» نيز ايجاد خواهد شد. 
ــى  ــكل هرمى، از محدوديت هايى ناش علت طراحى برج «رنده» به ش
مى شود كه بر طراحى آن تحميل شده است. مهم ترين آن، «گنبد كليساى 
ــاختمان است كه محدوديت  جامع پل مقدس» در يك مايلى غرب اين س
ارتفاع و كريدور بصرى براى آن تعريف شده و از اين رو، ساختمان «رنده» نيز 

بايد از اين قوانين پيروى مى كرد. 
برج «رنده» قرار است در 48 طبقه ساخته شود و ساخت آن احتمالا تا 

سال ديگر به پايان نمى رسد. 

«مهمانى شام» در آسمان لندن

شـرق: روز سه شنبه به 
تيم ملى  راهيابى  دنبال 
فوتبال ايران به مسابقات 
 2014 ــى  جام جهان
برزيل، روز شادى مردم 
بود. در حالى كه چهارراه 
وليعصر و باغ هنر مملو 
ــود كه اين  از مردمى ب
ــادى را با هم جشن  ش
مى گرفتند، در صحنه ها 

ــريك  ــادى ش نيز بازيگران و عوامل گروه در اين ش
شدند و اجرايشان را به تيم ملى تقديم كردند. يكى 
از اين نمايش ها «شام با دوستان» به كارگردانى آيدا 
كيخايى با بازى نيكى كريمى، بهناز جعفرى، اميررضا 
ــن روزها در  ــاعتچيان بود كه اي دلاورى و احمد س
سالن شماره يك تماشاخانه ايرانشهر اجرا مى شود. 
«اينجا كجاست؟» نوشته نغمه ثمينى و با كارگردانى 

نيز در  شيوا مسعودى، 
ــابه، اجراى  اقدامى مش
شامگاه 28 خرداد را به 
كردند.  تقديم  تيم ملى 
ريما رامين فر تنها بازيگر 
اين نمايش پس از پايان 
اجرا به جوانان تيم ملى 
ايران اين پيروزى بزرگ 
را تبريك گفت و از آنان 
ــان تشكر  بابت همت ش
ــن افتخار ملى به  ــب اي ــرد و اجرا را به بهانه كس ك
ــار اين دو تئاتر، نمايش  ــان تقديم كرد؛ اما در كن آن
مرد بالشى به كارگردانى مشترك محمد يعقوبى و 
آيدا كيخايى، با بازى پيام دهكردى، احمد مهران فر، 
نويد محمدزاده و على سرابى اجراى خود را به روح و 
خاطره استاد جليل شهناز اهدا كردند كه روز دوشنبه 

درگذشت. 

خبر روز

تقديم اجراى تئاتر ها به تيم ملى فوتبال و استاد شهناز

شهناز همنواز

ــت كم از  � ــواز ايرانى تار كه دس ــهورترين تكن مش
50 سال پيش عنوان استاد، به حق، همراه نامش بوده 
است. غالبا او را با هنر تكنوازى اش مى شناسند و همه 
شنوندگان موسيقى ايرانى به فراخور درك و ذوقشان 
ــوند. نزديك به 70سال در  ــاز او سرمست مى ش از س
موسيقى ايرانى حضورى ناب داشته و حضورش معنى 
ناب موسيقى ايرانى كه نه، خود موسيقى ايرانى بوده 
است. يا نه؛ اين هم نه؛ موسيقى ايرانى معنى اش را از 
او گرفته است. نزديك به 70سال همراه با صلابت همه 
ــيقى ايرانى بوده و همراهى اش همواره  زعيمان موس
مايه مباهات همراهانش، در هر پايه و مرتبه اى، گشته 
است، كه شهناز در كنار هركه بوده، آن هركه را ممنون 
و مفتخر كرده است. هيچ كس گفت وگوى مفصلى با 
او نكرده و از او نشنيده و نخوانده است؛ هيچ كس هم 
ــچ خرده اى بر  ــت. هي ــخن چندانى از او نگفته اس س
ــت، كه  ــلوك هنرى يا طرز نوازندگى او نگرفته اس س
گوهر دردانه و درّ بى عيب مجالى براى خرده گيرى به 
ــت، يكسر ستايش و  جا نمى نهد. درباره او هرچه هس
تحسين است، كه هيچ كس را در وصف او ياراى چيزى 

جز اين نبوده است. 
به گمانم آنچه درباره استادى او ناگفته مانده، توانايى 
ــاز ديگران  وصف ناپذيرش در همنوازى و همراهى با س
است. هنرمندى كه به هنگام تكنوازى سنگ را به سماع 
درمى آورد، به هنگام همراهى با ساز ديگرى، چنان خود 
ــازش را  ــد و محدود مى كند كه هركه صداى س را مقي
ــط زخمه بر  ــد، گمان مى كند نوازنده اى متوس نشناس
ــده از همنوازى او با ديگر  ــار مى زند. اگر به آثار بازمان ت
ــژه نوازندگان ويولن، گوش فرا دهيم،  هنرمندان، به وي
هيچ نشانى از آن تك سوار ميدان تكنوازى نمى بينيم. 
ــش  ــتاد تار عرصه را براى درخش ــه آثار، اس در اينگون
رفيق و همراهش مى گشايد و خود، با دورى از هرگونه 
خودنمايى، در حاشيه مى ايستد و به پشتيبان تمام عيار 
ــود. براى درك دوباره  هنرنمايى همنوازش بدل مى ش
ــا نوازندگان گلها،  ــتاد را ب اين نكته، همنوازى هاى اس
به ويژه در مجموعه برنامه هاى تكنوازان، از نو بشنويد. 
در اين بين، آثار مشتركش با روانشاد استاد پرويز ياحقى 
و تا حدى استاد همايون خرم، شاخص تر و گوياترند. او 
ــش را در تكنوازى به كنارى  در اين همنوازى ها مهارت
ــاه و گاه با زدن  ــد و گاه با نواختن جملاتى كوت مى نه
تك مضراب هايى سنجيده و بجا، تاثير لطافت و ظرافت 
ــش را دوچندان مى كند و بايد  جملات نوازنده همراه
ــت كه اين خود گوياى مهارتى از نوع ديگر است؛  دانس
ــتن دارى و تواضعى  مهارتى كه لازمه درونى اش خويش
برخاسته از آرامش ذاتى است و ضرورت بيرونى اش ذوق 
پالوده موسيقايى و شناخت عميق ظرافت هاى همنوازى. 
ــوى ديگر، وسعت نظر اين هنرمند را بايد در  از س
خاطر آورد كه به رغم جايگاه والايش در هنر، خود را به 
هيچ قالب خاصى از موسيقى ايرانى محدود نكرد و در 
ظرف تنگ هيچ تعصبى محبوس نماند. طيف همكاران 
ــيدجلال تاج تا  او در آواز از خواننده مرجعى چون س
ــطامى و عليرضا  ــدگان متاخرى چون ايرج بس خوانن
افتخارى را در بر مى گيرد و گستره نوازندگان همراه او 
از ويولن نواز پرشورى چون اسداالله ملك تا موسيقيدان 

منضبطى چون فرامرز پايور را شامل مى شود. 
ــى و مرام  اكنون كه او رفته، جاى آن دارد كه مش
ــر و چه رفتار و  ــه جهات، چه هن ــرى اش را از هم هن
ــرد، از نو و به دقت واكاوى كنيم؛ و اين كار بيش  رويك
ــت كه  ــاى نوازندگان نوپاى تار اس از هركس، راهگش
ــال ها سبك و سياق هنرمندان نسل پيش، در اين س

ــريف، را منسوخ و از مد  ــتادان شهناز و ش به ويژه اس
ــيوه  افتاده مى دانند و آمال و الگوى خود را تنها در ش
يكى،  دو نوازنده متاخر، به ويژه استاد حسين عليزاده، 
ــرار مكرر تنزل  ــد و آن را تا حد تقليد و تك مى جوين
مى دهند. مرتبه بلند استاد جليل شهناز در موسيقى 
ايران به آشكارگى آفتاب است و چشمه آموختن از او 

پيوسته جارى است. 

 ولى االله كاووسى
 عضو هيات علمى

   بنياد دايره المعارف اسلامى

 محمدرضا شجريان

ــتى از  � ــته در صفحه 9 روزنامه يادداش روز گذش
ــده سينما در مورد  ــى منتقد شناخته ش جواد طوس
فيلم هاى مسعود كيميايى با عنوان «غمخوار قهرمانان 
خاكسترى» منتشر شد كه ادامه اين مطلب قرار بود 
ــر شود كه به دليل اشكال  فنى،  در صفحه 11 منتش
ادامه از قلم افتاد. با پوزش از آقاى طوسى و خوانندگان 

محترم ادامه اين مطلب در ذيل منتشر مى شود. 

غمخوار قهرمانانِ خاكسترى

روشنفكران ضدفردگرا معتقدند «بدا به حال جامعه اى  �
كه نياز به قهرمان داشته باشد». اما مسعود كيميايى اين 
توانايى هنرمندانه را دارد كه ما را با شمارى از آثارش ملزم 
كند كه بگوييم «بدا به حال سينمايى كه قهرمان نداشته 
باشد». او اين پايمردى را همراه با تعهد اجتماعى از «قيصر» 
تا «جرم» همچنان حفظ كرده است؛ بدون اينكه بخواهد 
ادا دربياورد يا تصويرى ذهنى و خيالى از قهرمان ارائه دهد. 
ــم اجتماعى موردنظر  اتفاقا در نگرش واقع بينانه و رئاليس
كيميايى مى بينيم كه قهرمان كلاسيكش (قيصر، سيد و 
قدرت) همپاى شرايط دگرگون شده اجتماعى و سياسى، 
تصويرى خاكسترى و موقعيتى آسيب پذير پيدا كرده كه 
ــدان مار» و «رد پاى  ــانه هاى عينى اش را در رضاى «دن نش
ــمه  ــلطان، رضا معروفى «حكم» و رضا سرچش گرگ»، س
ــاهد بود. اگر موضع راقم اين سطور در  «جرم» مى توان ش
طول 27 سال نسبت به سينما و آثار كيميايى (قطع نظر از 
چند فيلم او مثل تجارت، فرياد، سربازهاى جمعه و رييس) 
ــت، دليلش را در حديث نفس  بيشتر جانبدارانه بوده اس
صادقانه او با خود و مخاطبانش بايد جست وجو كرد. اين 
ــى و تعلق خاطر به مثابه نوعى تكليف و اداى دين  هجران
به فيلمسازى است كه سينما را خوب مى شناسد و نگاهى 
مردم شناسانه و عدالتخواهانه دارد. هيچكس مثل مسعود 
كيميايى پاى قهرمانانش نايستاده و براى شان غمخوارى 
نكرده است. او با قهرمانانش روحيه مى گيرد و فصل طاقت 

را دوره مى كند و به حيات خود ادامه مى دهد. 


